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Abstract 

This article uses a descriptive and analytical method to examine the Mu’tazilites’ 

views and attitudes about the homeland, people and race, human equality according 

to the Mu’tazilite school with emphasis on the ideas of the Mu’tazilites and in this 

regard, examine the criteria of superiority. And criticizes the walls of discrimination 

that some governments have raised as criteria of superiority. Jahez, like other 

Mu’tazilites, considers equality and piety as the most important values of the Islamic 

State, although in some comments he agrees with the early Umayyad caliphs due to 

the stabilization of social and class positions of individuals and the observance of 

some Islamic values desired by the Mu’tazilites. 
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  دهكيچ
 زبان، نژاد، وطن، قوم و ةدربار نگرش معتزله را نظر واين مقاله با روش توصيفي و تحليلي 

هاي جاحظ معتزلي موردبررسي  كيد بر انديشهأبا ت به مكتب معتزله توجه با ...و ،رنگ پوست
دهـد و ديوارهـاي    ، معيارهاي برتري را موردبررسي قـرار مـي  جهتو در اين دهد  قرار مي
سـاختند موردنقـد    عنوان معيارهاي برتري مطرح مـي  ها به كه برخي از حكومت را تبعيضي
 چون وطن مسائلي هم دربارةدهد كه نگرش معتزله  دستاورد پژوهش نشان مي دهد. قرار مي

هم همانند سـاير معتزليـان    جاحظ ،در اين بين .استبرابري و برتري  ةلئنژاد برمبناي مسو 
جـاحظ   اگرچـه  .شـمرد  هاي دولت اسلامي برمـي  ترين ارزش مهمعنوان  برابري و تقوا را به

 ةخلفـاي اولي ـ ها و عقايـد   انديشهبا ي او برخي اظهارنظرها ،يستزمان با خلفاي اموي ن هم
برتري شده  هايهم دچار اين تعصب و معيار جاحظ خود ،به همين دليل .ستسو هم اموي
بـر زمـان خـود و تـأثير تعصـب و        اما پيام او درواقع ماهيت روابط اجتمـاعي حـاكم   ،بود
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 مقدمه. 1

فكـري خـود قـرار داده بودنـد و بـه       ةعنـوان انديش ـ  گرايي را بـه  جريان فكري اعتزال عقل
آنان با تعريف فلسفي عقل مـاهيتي   گرايي از منظر بازتعريف عقل پرداختند كه تعريف عقل

بـرخلاف نظـر    معتزلـه  ةثقـل انديش ـ  ةنقط ـ اصلي و ةپاي ،اين پژوهش نظر از متفاوت دارد.
جامانـده   فكري به ةكه معتزله تنها نحل اين و ديني شود تا كلامي و معمول فلسفي قلمداد مي

تـرين   عنـوان مهـم   بهبه ساختارش استحقاق آن را دارد كه  كه باتوجه استتمدن اسلامي  از
جســتارهاي  زيــرا بعضــي از، دنيــاي مــدرن قلمــداد شــود ميــراث خــردورزي اســلام در

درستي توانسته است بسياري از عقايـد   اي به اين مكتب انديشه ةگرايان عقل ساختارشكنانه و
يكـي از مـوارد    دهـد.  و درمعرض نقد و حذف قـرار  بكشدچالش  آميز مذهبي را به تعصب

بدين  .استبرابري و برتري گروهي بر گروه ديگر  ةلئظر مكتب معتزله مسموردبحث در من
از  دادند. پرداخت كه معيار برتري افراد را وطن قرار مي معتزله به انتقاد از كساني مي منظور،

 ،ها باشد دلي انسان ياري و هم بايست موجب هم و... مي ،تفاوت در رنگ، وطن ،نظر معتزله
الات ؤگـويي بـه س ـ   اين مقالـه درپـي پاسـخ    ،شود. لذا منجر اختلاف كه به دشمني و نه اين

 اساسي زير است:

جـويي انسـاني در    و تسـاوي  ،نـژاد  هاي دولت اسلامي همانند وطن، ترين ارزش مهم .1
  مكتب معتزله چگونه انعكاس يافته است؟

 هاي برتري از نگاه معتزله كدام است؟ ترين ملاك مهم .2

معتزله نگاشته شـده   ةها و مقالاتي درباب انديش پژوهش بايد گفت كتاب ةدرباب پيشين
بـا عنـوان    اثر شارل پلا توان به معتزله نوشته شده است مي ةهايي كه در زمين است. از كتاب

ش) اشاره كـرد كـه بـه     1385( نجاح محسن ةنوشت معتزله ياسيس ةيشاندو  بصره... يطمح
 ) را در قاهره منتشر كرد1931( الجاحظ ادبسندوبي  زد.پردا بررسي آراي سياسي معتزله مي

هاي ديگري كه بايد به آن اشاره كرد  يكي از كتاب .ستدربارة زندگي او» بحثي تحليلي«كه 
انـد كـه    معتزلـه نوشـته شـده    ةمقالاتي هم در زمين .استامين  از احمد الاسلام يضحكتاب 

قاضـي   ةكيد بـر انديش ـ أدر مكتب اعتزال با تحاكميت سياسي «عنوان  بااي  توان به مقاله مي
نويسندگان در  .اشاره كرد )1393( محمدتقي شاكر و عبدالهادي اعتصامي ةنوشت »عبدالجبار

هاي اساسي حاكميت سياسي از نگاه مكتب اعتـزال بـا محوريـت     لفهؤاين مقاله به بازيابي م
عنـوان  » ادي در كـلام معتزلـه  وجوه سياسي آز« اند. دهكر لجبار توجه ادبهاي قاضي ع ديدگاه
نويسنده در اين مقاله بسترها و شرايط  است. )1377( العماره محمد قلم بهاي است كه  مقاله
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از مقالات لاتـين   دهد. آزادي و اختيار را از منظر معتزله موردبررسي قرار مي ةپيدايش نظري
 »اسـلامي: معتزلـه و اشـعري    ةالهيات اولي ـ«عنوان  تحت فرانكريچارد  ةتوان به مقال هم مي

)Frank and Gutas 2007(  نويسنده بـراي درك معنـاي فلسـفي و درك زيربنـاي      .كرداشاره
تـلاش   ،بصره ةخصوص درباب مكتب معتزل نظري سنت اساسي كلامي در اوايل اسلام، به

وجود مطالب گسـترده و پراكنـده در منـابع اصـلي يـا بعضـي از       با ،بنابراين د.كن ميزيادي 
هاي اخلاقي دولت اسلامي در مكتب  حقيقات اخير، پژوهشي منسجم و مدون درباب بنيانت

  .شود انجام چنين پژوهشي احساس مي ،رو معتزله انجام نگرفته است. ازاين
 

 ها و نقدهاي معتزله به آن ها و معيارهاي برتري از ديدگاه حكومت ملاك. 2

 معيار برتري براساس وطن 1.2

 ،بنابراين وجود آورد. هديگر را ب تواند شناخت متقابلي از يك وطن و سرزمين مي ،از نظر معتزله
هـاي   تفـاوت  ،از منظر مكتب معتزلـه  .دكرعنوان يك ملاك برتري قلمداد  توان آن را به نمي

 .)34 ،1ج  :1987  (جاحظاست ثر ؤرفع حاجات م عنوان برآوردن نيازها و ها به ميان انسان

عنوان  يك رساله را تحت است،رساله  ششكه شامل ، هياسيالس الرسائلجاحظ در كتاب 
جاحظ در ايـن   وطن اشاره دارد. ةلئدهد كه در آن به مس جاي مي» البلدان الاوطان و رسالة«

تعلـق و وابسـتگي دارد كـه در آن     پردازد كه هر انساني بـه سـرزميني   رساله به اين نكته مي
دهد و به آن تعصب  ها ترجيح مي كه آن سرزمين را بر ساير سرزمين نحوي به ،كند زندگي مي

 ةجاحظ در ابتداي اين بخـش هـدف خـود از نوشـتن رسـال      كند. و از آن دفاع مي ورزد مي
  كند: گونه بيان مي اوطان و بلدان را اين

رضايت خود از سـرزمين   ةمن خواستم براي شما كتابي درمورد تفاوت كشورها و نحو
از دانـش   چـه  آنها در شكسـت و كمبـود ضـروري اسـت و      چه براي آن مادري و آن

 .)99: 1396 جاحظ( تجربيات و مطالبات موردنياز است براي شما بنويسم

سازي دانـش بـا    و غني ،جاحظ معتقد است كه نفوذ كشورها به فقر، ثروت، دستاوردها
و تصـاوير نيـز كشـيده     ،هـا  هـا، بـدن   نيست، بلكه به اخلاق، ادبيات، زبان محدود تجربيات

انسان با اسـتعدادهاي مختلـف جسـمي،     زندگي زيست در محيطزيرا معتقد است  ،شود مي
هـاي خـود توضـيح     در كتـاب  بـاره  ايـن درو  كند ايفا مي را نقش مهمي و ذهني او ،عاطفي

حب وطن طبيعتى است كه خداوند در نهاد آدمى سرشته اسـت تـا    ،دهد. از نظر جاحظ مي
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 و ،ها سنگلاخ ،ها دره ،ها در دل كوه ،آدمى در جاهاى خطرناك ، وگرنها آباد كندها ر سرزمين
 گرفـت  چيزى شكل نمى هيچ ،صورت يافت و دراين سير سكونت نمى مناطق سردسير و گرم

 .)101، 1: ج 1987 (جاحظ

دفاع   جا كند تا از آن عشق به سرزمين مادري است كه مردم را تشويق مي ،از نظر جاحظ
 ةسـور  246 ةرا پس بگيرند. وي بـه آي ـ  جا  مبارزه كنند تا آن  و درصورت تجاوز به آن نندك

ها و فرزنـدان   كه ما را از خانه كند كه چرا ما نبايد در راه خدا بجنگيم، درحالي بقره اشاره مي
 .(همان) خود بيرون كردند؟

كيـد  أومي تثر در ايجاد وحدت قؤجاي معيار برتري براساس وطن بر عوامل م جاحظ به
؛ تواند موجبات وحدت وطنـي شـود   پارچگي قومي مي اجتماعي و يك چراكه زندگي، دارد

جـاحظ در اثبـات ايـن ادعـا      وحدتي كه برتري نسب و اصول نژادي در آن جـايي نـدارد.  
   گويد: مي  چنين

داني بصري است يا كوفي  بيني، نمي كه يك نفر از بصره را مي آيا شاهد نيستي، هنگامي
دانـي مكـي اسـت يـا مـدني. جبلـي را        نمي ،بيني مكي را مي ؟بودن اقليم) دليل يكي (به
اي  داني جزيـره  بيني، نمي ساكن جزيره را مي .داني جبلي است يا خراساني نمي ،بيني مي

دارنـد   اهايي را كه در خراسـان سـكن   فرزندان عرب و عرب ،چنين است يا شامي... هم
رش به افغانستان مهاجرت كرده و كسي كـه پـدرش   بيني و تمايزي بين كسي كه پد مي

  .)63- 60: 1396 باشد (جاحظ افغاني است نمي
 
 ونژاد نسبمعيار برتري براساس  2.2

 .استنسب  ةلئعنوان برتري همواره موردتوجه بوده است مس يكي ديگر از معيارهايي كه به
اسلام نهضـتي   كنند. گروهي بر ديگران تلقي مي  ارزش و برترياي اين عامل را موجب  عده

حجـرات   ةسـور  13 ةدر آي ـ كـريم  قـرآن  فرقي ميان عرب و غيرعرب نبود. ،آن بود كه در
 ـاس إنَِّها النَّيا أَي« كند: روشني بيان مي به و جعلنْـاكمُ شُـعوباً و قبَائـلَ      يا خلَقَنْاكمُ منْ ذكَرٍَ و أنُثْ

در اين آيه خداوند ملاك برتـري را نـه    .»رٌيم خبَيااللهَ عل أكَرْمَكمُ عندْ االلهِ أتَقْاكمُ إنَِّ لتعَارفوُا إنَِّ
 ـالَعْربَِ انَّ«فرماينـد:   كند. پيامبر اكرم نيز مي مي بيانبلكه تقوا و پرهيزگاري  ،و... ،وطن ،نژاد ةَ ي
عربيت پدر « ؛»حسبه االلهَِبلغهْ رضِوْانَ يها لسانٌ ناَطقٌ فمَنْ قصَرَ بهِ عملهُ لمَ نَّكست بأِبٍَ والد و لَيلَ

كه عملش نتواند او را به جايي برسـاند   رود و فقط زبان گويايي است، آن شمار نمي كسي به
 .)656: 1362 (مطهري »حسب و نسبش هم او را به جايي نخواهد رساند
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رو اسـتدلال   هـيچ  بندي نژادها يا حتي اقـوام بـه   است كه باور به امكان طبقهاين درحالي 
شود برتري سياسي  هاي نژادي مطرح مي تمام استدلال چه در تقريباً آن ،درواقع علمي ندارد.

تواند  نمي وجه  هيچ يا برتري اجتماعي و فرهنگي ناشي از يك برتري سياسي اوليه است و به
 .)118: 1381 (فكوهي صورت مستقيم نشان دهد برتري بيولوژيك را به

 را جاحظ عـواملي  دانستند. سبب ارزش انسان در جامعه مي را معتزله انديشه و فرهنگ
كشد و معتقد است بايد مواظـب   نقد مي ةبوت به ،شود كه موجب تضعيف دولت اسلامي مي

جاحظ بعد از ذكـر   .)31: 1364 پراكندن بذر تفرقه و اختلاف از سوي دشمنان بود (جاحظ
تمامي جريانات  ةتواند سرلوح دنبال اين است تا نشان دهد كه وحدت قومي مي مقدماتي به

 .)49- 35: (همان كوچك نژادي باشد

ضمن رد  ،به همين دليل .ستها جاحظ خود مدافع برابري نژادي و دفاع از برابري انسان
جـاحظ بـه تفـاخر اعـراب بـه       .سـت ها برتري قومي و نژادي مدافع برابـري انسـان   ةانديش
مـدهاي  آ آوردن پـي  كند و اين فخر و مباهات را موجبات فـراهم  خود انتقاد مي ونسب اصل
   خواند: بار مي زيان

نابودي كشانده، حميت و تعصب ديني را بدون تباهي باقي  تعصب عالمان را يكايك به
آيـين   ي پيـروِ هـا  تعصب همان اسـت كـه عجـم    و دنيا را نابود ساخته است. ،نگذارده

شعوبي به آن رسيدند و فخري است كه موالي نسبت به عجـم و عـرب بـدان گرفتـار     
موجبـات تبـاهي و    چيز مانند تفاخر به نژاد و نسب گويد كه هيچ مي ،چنين هم اند. آمده

 .)269: 1385 (محسن وردآ يشر را فراهم نم

در  دليـل، بـه همـين    كنـد.  مياز عصبيت انتقاد  شدت بهجاحظ  ،طوركه اشاره شد همان
هـا النـاس إنّ   يا اي: «كند الوداع نقل ميةحجحضرت رسول را در  ةخطب يينو التب يانالبكتاب 

   من تراب إنّ أكرمكم عنداالله اتقـاكم إنّ االله علـيم و آدم كم واحد و إنّ أباكم واحد كلكّم لآدمرب
 .)33، 2: ج 1987 (جاحظ »خبيرٌ و ليس لعربي علي أعجمي فضلٌ إلاّ بالتقّوي

آوردن اين حديث پيامبر در كتاب جاحظ نشان از آن دارد كـه او تبعـيض نـژادي را رد    
هـا را   هر نـوع تبعـيض ميـان انسـان    » الوداعةحج«چراكه پيامبر در سخنان خود در  ،كند مي

 ،از نظـر جـاحظ   ،درواقع .ستدان ديگر  محكوم كرد و تنها تقوا را ملاك برتري افراد بر يك
جـاحظ خـود   . باشدتواند مانعي در راه تحقق وحدت ميان مردم  اصول نژادي و نسب نمي

برتـري   ةضمن رد انديش ،به همين دليلست. ها مدافع برابري نژادي و دفاع از برابري انسان
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خـود   ونسـب  اصـل جاحظ به تفاخر اعراب بـه   .ستها مدافع برابري انسان ،قومي و نژادي
  خواند: بار مي مدهاي زيانآ آوردن پي كند و اين فخر و مباهات را موجب فراهم انتقاد مي

نابودي كشانده، حميت و تعصب ديني را بدون تباهي باقي  تعصب عالمان را يكايك به
آيين شعوبي  يروِپهاي  تعصب همان است كه عجم نگذارده و دنيا را نابود ساخته است.

 انـد.  به آن رسيدند و فخري است كه موالي نسبت به عجم و عرب بدان گرفتـار آمـده  
موجبـات تبـاهي و شـر را     چيز مانند تفاخر به نژاد و نسـب  گويد كه هيچ مي ،چنين هم

 .)269: 1385 (محسن آورد فراهم نمي

 ةو مشخص ـمشتركات معنـوي را عامـل پيونـد     جاي اشتراك و تعصب در نژاد، به ،وي
نظـر   داند. بـه  تر از اشتراك در نژاد مي مراتب نيرومندتر و مهم ها را به شمارد و آن قوميت مي

 ـ و به است هاي نژادي مختلف الفت و پيوند ايجاده كرده اين اشتراكات ميان گروه ،وي  ةمثاب
 هـاي عـدناني و   او عـرب  شـوند.  ها از آن دوباره متولـد مـي   آيد كه گروه يك زهداني درمي

بـن ابـراهيم (ع) از حيـث     هـاي قحطـاني فرزنـدان اسـماعيل     عرب .زند ميمثال ها را  عبري
هـاي   كـه عـرب   درحالي برادرند. بن ابراهيم هستند، كه فرزند اسحاق ،ها با عبراني ونژاد نسب

هـا   اند بـا آن  ها را پذيرفته ها خوي قحطاني ولي چون عدناني ،اي ندارند قحطاني چنين رابطه
جاحظ با تكيه بر ايـن   پسرعموي خود ندارند. اي با عبرانيانِ اند و رابطه واحد شدهيك قوم 

 ـتاريخي نژادهاي گوناگون روزگار خـود را كـه تحـت حاكميـت امپرا     مثالِ وري اسـلامي  ت
 .خواند وحدت فرامي  به كردند ميزندگي 

كـه  كنـد و معتقـد اسـت     درباب نژادهاي مردم صحبت مـي  السياسيه الرسائلجاحظ در 
ةچراكه هر گـروه مزايـاي مختلفـي دارد و از هم ـ    ،هم نياز دارند بههمگي  نژادهاي مختلف 

 .)81، 1: ج 1396 (جاحظ خواهد كه باهم متحد شوند نژادها مي

هـاي مختلـف    خود به بيان مفاخر و مناقب گـروه  ةالسياسي الرسائلجاحظ در بخشى از 
دارد كه فرقي ميان ترك و  جاحظ بيان مي پردازد. و... مي ،ها، موالي ازجمله خراسانيان، عرب

 ،جهـت در همـين   .كننـد ها براي ايجاد اتحاد بايد تلاش  گروه ةخراساني وجود ندارد و هم
 اعراب افتخار به مثلاً .ساز تقريب شود تواند زمينه كه مي كند بيان مي را هايي جاحظ سياست

ها در جنگ و رشادت در ميدان  و ترك ،ساسانيان در پادشاهي ،شعوب ترين عنوان قديمي به
 .)508: (همان نبرد اشاره دارد

وخـوي و فرهنـگ    گزين اين تفاخر و حس برتـري را خلـق   جاي ةجاحظ درادامه نسخ
 د.ها نبو بعرن ميادرحدتي و ،زغادرآ نويسـد كـه   بـاره مـي   وي درايـن  كند. مي بيانمشترك 
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و غيرت به قالـب و صـورت    ،همت وخوي، خلق زبان، سبب اشتراك در خاك، به ،ازآن پس
سان شدند و  ديگر هم واحدي درآمدند و چون قالب يكي بيش نبود، اجزاي درون آن با يك

ديگر از  شباهت آنان با يك ،كه چنين شد هنگامي ديگر سازگار آمدند. ها و نژادها با هم رنگ
 .انـد  مشـترك  ديگـر  كه از حيث نسب و اصل با يك  گويي .شدتر  برخي خويشاوندان افزون

ديگر ازدواج كردنـد و ميـان    با يك ،ها شد و بر آن اساس آن ةاين عوامل موجب تولد دوبار
نسل از با كساني كه ن از ازدواج عدنانياهمـة  كه د چنين بو خود خويشاوندي پديد آوردند.

ن همـواره بـه قحطانيـا    ،درمقابل كه او برادر اسماعيل بود. آن حال، باززدند سرند دبوق سحاا
 نظر اين هـر دو گـروه   اجماع و اتفاق كه قحطان فرزند عامر بود. درحالي ،تمايل نشان دادند

كه بسياري ازجملـه   اينباديگر،  درمورد ازدواج و خويشاوندي با يك )عدنانيان و قحطانيان(
نان به آيد آن است كه ؤداشتند، م كسري و ديگران آنان را از چنين مناسبات و ارتباطي بازمي

جـاي تولـدي دوبـاره و     ان بـه آنها از نظر  اند و اين اشتراك مشترك جديد دست يافته نسب
 .)273: 1385 (محسن برخورداري از خويشاوندي نشسته است

هـا را   تواند برابري و ارزش برابر انسان اي نيز مانند زمخشري معتقدند كه نسب نمي عده
  نويسد: باره مي او دراين چالش بكشد. به

بكـوش چيـزي بـه     پدر است. روفرزندي خرسند مباش كه آن شرف از آنِشرف پد  به
وقتـي خـود از شـرف     منـد شـوي.   آن شـرافت  ةواسـط  پدرفرزندي بيفزايي تا به ةرابط
كـه تـو فاقـد آن     اي، به شرف پدرت تكيه مكن، مجد و عظمت پـدر، هنگـامي   بهره بي

اوت ميان رزق امروز و تفاوت ميان شرافت تو و پدرت مانند تف اعتباري ندارد. ،هستي
 سـازد  روز ديگر را برطـرف نمـي   چديروز توست؛ روزي ديروز رنج و نياز امروز و هي

 .)44 :1304 (زمخشري

ضـمن تحليـل فـرق مختلـف     ، الفـرق  ينالفرق ب ،عبدالقاهر بغدادي در اثر معروف خود
اسـلامي بـدون    ةبرابـري مسـلمانان در جامع ـ   ةبـر نظري ـ  معتزله بر روش كار جـاحظ مبنـي  

انتقـادات   گذارد، اگرچه در ابتداي بحث معتزلـه  ل نژادي و قومي صحه ميئدرنظرگرفتن مسا
 .)179: 1419 داند (بغدادي راهان مي نوعي آنان را از گم كند و به   بسياري را بر معتزله وارد مي

نسـت و  دا نشين را بهترين قوم براي سرودن شعر مي جاحظ اعراب باديه ،ها باوجود اين
برروي زمين، «چراكه از نظر او  ،است در فصاحت و سخاوت عرب را بر عجم برتري داده

تـر بـه زبـان و     تر در گوش و خرد پسنديده و راحت نشين سخني سودمندتر و گواراتر و دل
جاحظ ايـن را هـم   ). 45، 1: ج 1987 (جاحظ »رساتر به بيان از سخنان اعراب باديه نيست
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كه شهرنشينان با عقل و  آن حال ،جوشد هاي بدوي سخن از دلشان مي عربكند كه  اضافه مي
 .)132، 3: ج همان( گويند فرهنگشان سخن مي

شود برتري براساس  يكي ديگر از معيارهاي برتري كه توسط جاحظ رد مي ،براين علاوه
 ضـان يفخرالسـودان علـى الب  عنوان  اي تحت جاحظ رساله ،در اين زمينه .استرنگ پوست 

هـايي ازجملـه    جاحظ شامل قسـمت  ةاين رسال كند. نويسد و اين معيار برتري را رد مي يم
گسـترش   ،مزايـاي رنـگ مشـكي، تعـداد زيـاد سـياهان       ،هاي سـياهان  نجباي سياه، ويژگي

هاي كتـاب   تر قسمت جاحظ در بيش .استر رنگ سياهان دثير محيط أو ت ،ها كشورهاي آن
معيار برتري براساس رنگ  دربارةاي كه سفيدپوستان  ستانهدهد كه افكار نژادپر خود نشان مي

جاحظ محيط طبيعي را عامل رنگ پوست افـراد   تواند عامل برتري قلمداد شود. نمي ،دندار
ها را سياه نكرده  كند كه خداوند متعال آن جاحظ در اين زمينه بيان مي .)529: همان( داند مي

له شـده  ئكشور و محيط طبيعي باعـث ايـن مس ـ  تا مخلوق خود را تحريف كند، بلكه  است
 .)554: (همان است

هـا و   كه خواستار عدم تمايز بين رنگ ،هاي ديني آموزه ،امويان و حتي بعدازآن ةدر دور
 .ند، درحال انحراف بودندتنهايي معيار برتري بين مردم قرار داده بود نژادها بودند و تقوا را به

او وجود دارد و  ةكه در سينرا احساساتي  خرالسودانف ةهاي رسال تر قسمت جاحظ در بيش
  كند. د بازگو ميناو دار دربارةاي كه سفيدپوستان  افكار نژادپرستانه

  
 معيار برتري براساس جايگاه اجتماعي افراد 3.2

بـه   نـد. معتقدهـا   عنوان يك عامل مهم براي انسجام ملت معتزله به ايجاد تحرك اجتماعي به
  كند: ميهمين دليل است كه جاحظ اين سخن سلمان فارسي را يادآوري 

كـار   زيست كه چنان سياستي درمورد مردم بـه  سلمان درميان قومي مي ،به جانم سوگند
كردند كـه طمـع از ملـك و     بندي مي بستند و آنان را براساس قانون خود چنان طبقه مي

خود را رها كند و دبيري پيشه كند و  ةگري پيش دادند صنعت اجازه نمي حكومت ببرند.
 بودند كه پدرانشان بود. گونه مي دهي را برگزيند و فرزندانشان بايد آن فرمان ةدبيري پيش
كوشيدند تا مردم را چنان عادت دهند كه از هرگونه تغيير پيشه و طبقه وحشت  آنان مي

 .)12: 1954 (جاحظ كنند

  : گويد اين درحالي است كه علامه دوزي مي
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اميه براي رسيدن به منافع خود اسـلام را   كنند كه برخي از بني عموم مسلمانان گمان مي
اميـه بـر آن    پذيرفتند و نه حق خلافت را داشتند و نه غير از آن، زيرا قطعاً سياست بني

عنوان پادشاهي مانند كسري (در ايران) بسازند كه چيـزي بـيش از    بود كه خلافت را به
نشـان   “كنم من پادشاهان را از منصب خود بركنار مي”گويد:  ه كه مياين سخنان معاوي

 .)381 :2012 دوزي( دهد نمي

امـا   ،عربي اسـت  درونو يك بحث  سخن دارد محاسن قريش سراگرچه مطلب فوق بر
ناميدند و بر اين باور بودند كه حاكميت مسلمانان  االله ميةيفخلكه حاكمان اموي خود را  اين

تعصـب   دليلـي بـر   تواند مي ،)263، 8ج  :1408 كثير (ابن درميان قوم قريش باشدفقط بايد 
  ها باشد. نآعربي 
 

 هاي برتري از منظر معتزله معيارها و ملاك. 3

 دانش و پرهيزگاري 1.3

له از ديرباز تاكنون ئاهميت اين مس .ستها پرهيزگاري معيار سنجش و ارزش انسان دانش و
ونهمـين   كه رهبر معظم انقـلاب اسـلامي در پيـامي بـه چهـل      چنان، بر كسي پوشيده نيست

 كننـد:  كيـد مـي  أهـاي اسـلامي دانشـجويان در اروپـا ت     انجمـن  ةنشست سراسـري اتحادي ـ 
 ».دامني بياميزيد ورزي و اين هردو را با پرهيزگاري و پاك اندوزي را با انديشه دانش«

معتزلـه   .اسـت نـش و پرهيزگـاري   دا هاي برتري ترين ملاك يكي از مهم ،از نظر معتزله
معيـار و مـلاك برتـري تقـوا و      ،فرموده است قرآنچه خداوند در  معتقد بودند براساس آن

 ـرو شـمار نمـي   و قبيله و نژاد هيچ مبنا و مـلاك برتـري بـه    استپرهيزگاري   كـه   چنـان ، دن
  گويد: باره مي زمخشري دراين

تواند به سعادت  مي است، زيرا آن دوبراي انسان از پدر و مادر سودمندتر  اتقودانش و 
آدمي بايد همواره درپي دانش و پرهيزگاري باشد و جان خود را در  دو جهان نائل آيد.

ها استوار دارد تا به نعمت وافي و وافر  ها قرار دهد و دستان خود را بر ركاب آن پناه آن
 .)8- 7: 1304 (زمخشري خداوند برسد و به خوشي و شادكامي برسد

عرب بر عجم برتـري نـدارد و رنـگ    « فرمايد: تعصب نژادي مي ةمبر اكرم نيز دربارپيا
 :1384 عبدربـه  (ابـن  »پوست معيار برتري نيست، بلكه تقواي الهي تنها ملاك برتري است

 .)480، 3ج 
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معتزلـه بـر    ،دانستند ها را نژاد مي هايي كه معيار برتري انسان برخلاف بسياري از ديدگاه
اند كه با  مردم گمان برده« گويد: باره مي جاحظ دراين كردند. كيد ميأها ت انسانارزش برابري 
ديگر تفاوت دارد،  ها نيز با يك از حيث ظاهر، خط و زبان، حقايق و مفاهيم آن تفاوت نژادها

جـاحظ در   .)30 ،1 ج: 1987 (جـاحظ  »پندارند نيسـت  ميها  كه آن كه واقعيت چنان آن حال
 انـد،  كند كه نژادهاي بشري توسط خداونـد آفريـده شـده    كيد ميأجايي ديگر بر اين نكته ت

 ،و چون آدمي نژاد و خصوصيات خود را برنگزيده اسـت  ،اند ها دخالتي در آن نداشته انسان
هـا   آن و انتخاب او ندارد مباهات كند. ،اراده ،فعل هچه ارتباطي ب پس كسي حق ندارد به آن

اوسـت كـه    آورد. گان خدا هستند و خداوند به هر صورتي كه خواسـت آنـان را درمـي   بند
يا زنگي كند و نيز هركسي را خواست  ،تواند هركسي را كه خواست عرب، عجم قريشي مي
صورت مرد يا زن يا خنثي بيافريند و باز هركسي را كه خواست چنان كند كه نه مرد باشد  به

  .)32: (همان نه زن و نه خنثي
 
 عدالت 2.3

يكي ديگـر   .استعدالت  ةلئهاي حكومت اسلامي از منظر معتزله مس ترين پايه يكي از مهم
 ؛ها و خصال مهمي كه يك دولت اسلامي بايد داشته باشد عدالت و دادگري است از ويژگي
زيرا دادگري و عدالت پادشـاه   ،كيد شده استأها هم به آن ت كه در اكثر اندرزنامه اي ويژگي

دارد كـه   بيان مـي  يفخر يختارطقطقي در  دنبال دارد. ابن شماري به عواقب و نتايج مثبت بي
هـاي   از ويژگـي  ،ديگـر   عبـارت  بـه  .)66: 1367 طقطقـي  (ابن دشو يت با عدل آبادان مكممل

ار آن اقـوام را بـه   تعـادل ناپايـد  » دادگرانه«روايي  بود كه با فرمان» عدالت«بنيادين حكومت 
 كرد. تبديل مي» ملت«پايداري 

سياسـي   ةايرانـي ادار  ةتاريخي شـيو  ةكه انگيز ،آميخته با مفهوم برابري دادگري ،درواقع
هويـت ايرانـي شـمرده     ةدهند از عوامل شكل ،جامعه است، درمقام يك آرمان ملي تاريخي

به آباداني  ،اگر داد بگستريد ،مردمدرميان « گويد: مي شود. منوچهر يكي از شاهان باستاني مي
دنبال داد و  اگر پادشاهان به معتقد است ،چنين هم .)60 ،1 : ج1389 مسكويه ابن( »روي آرند
 ياز آبـادكردن رو  ،اگر بر ايشـان سـتم كنيـد   « آورند و مردم به آباداني روي مي ،عدل باشند

 ،تان كاستي گيرد. پس ياهد و روزباج بك كار گذارند و اين از تر زمين را بي بگردانند و بيش
 .)41: (همان »با مردم به داد رفتار كنيد
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خواهي معتزله ابتدا با  عدالت كنند. مهم تلقي مي ةلئعنوان يك مس معتزله نيز عدالت را به
كنندگان اين نظريه غـيلان   ترين مطرح مهم دعوت از امويان به رعايت عدالت شكل گرفت.

جاحظ دربـاب   هاينظربه همين امر درپايان  روبن عبيد بودند.و عم ،بن عطا دمشقي، واصل
ست ا عدل عبارت«كند:  گونه تعريف مي را اين ابوالقاسم كعبي عدل .شدمنجر نژادها  يبرابر

و خلاصـه   شـود سان فراهم  كه درميان تمام مردم، علل و عوامل توفيق و هدايت يك از اين
چنين باشد حسن و نيكوسـت و خـلاف    هرچه اينمين شود و أاحتياجات بندگان بالسويه ت

 .)133 :1362(فاضل  »آن قبيح است

توانـد   كـه مـي   اسـت عدالت يكي از مفاهيم مهم حيـات بشـري    ،از منظر مكتب معتزله
قاضـي   .داردچراكه عدالت ابعاد اجتمـاعي  ، انساني داشته باشد ةترين نقش را در جامع بيش

  گويد: باره مي عبدالجبار دراين
بـا ديگـران    اي از ارزش و اهميت عدالت قرار داريم كـه اولاً  يافته دربرابر درك كمالما 

با مصـالح همگـاني    ،تر تعبير امروزي به ،با منفعت عمومي و يا كند و ثانياً ارتباط پيدا مي
بـر   با عدالت است كه مـرز مصـالح همگـاني از مصـلحت فـردي مبتنـي       .مرتبط است

معتزلـه   باشـد.  گونه مي ارزيابي معتزله از عدالت نيز اين د.ياب خودخواهي ذاتي تمايز مي
 .)48 تا: بيمعتزلي  (عبدالجبار نه من ،دانند عدالت را برمبناي ما مي

عـدل   ،چنـين  هم دانند كه اقتصاي عقلي هر فعلي است. هايي مي معتزله عدل را حكمت
سـتاد مطهـري   ا .)153 :1387 الاسـلامي  (شيخ صدور فعل بر وجه صواب و مصلحت است

  گويد:  عدل مي ةمعتزله دربار ةدرباب عقيد
وقتي  ،پس ذاته عدل است. حد معتزله درباب عدل اين است كه برخي كارها في ةعقيد

دهـد و   يعني به مطيع پاداش و به عاصـي كيفـر مـي    ،شود كه خدا عادل است گفته مي
بـه معصـيت يـا     محال است كه خداوند برضد اين عمل كند... و نيز مجبوركردن بنـده 

دست او و سپس كيفردادن او ظلم  معصيت به گاه خلقِ آن كردن او. القدرت خلق مسلوب
 .)157 تا: بي (مطهري كند است و هرگز خدا ظلم نمي

آنـان   ،د. درواقـع كر خود قلمداد مي وظايف و اهداف ازجمله عدالت را برقراري معتزله
 ،اسـت  قائـل  خاص در اين بـاب  تفسيري دانستند. آلوسي به مي عدل خود را اهل توحيد و

صحابه اجماع دارند و  ةهم عدالت بر سنت اهل از بسياري« نويسد: مي زمينه اين در كه چنان
 .)13: 1415 آلوسي( »دانند امت واجب مي تعظيمشان را بر
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كيـد  أدانند و بر لزوم اجـراي آن در جامعـه ت   ديني مي معرفت اصول از را عدالت معتزله
كنـد و بـراي اصـلاح امـور      ثري در تربيت ايفـا مـي  ؤعدالت نقش م ،منظر معتزلهاز  دارند.

 .)56: 1393 (شاكر و اعتصامي دشواجتماعي اصل عدالت بايد لحاظ 

معتقد است  ،هاي اصلي حكومت اسلامي يكي از پايه منزلة به ،جاحظ نيز درباب عدالت
شده باشـد و هـركس عـدالت     داد بر او حكومت شناسد كه با بي مفهوم ظلم را كسي ميكه 

شود كه مردم طعم عدالت را چنان احسـاس   نمون مي ورزد، دادگري او را به اين حقيقت ره
چـه بـراي    آن ،صورت درغيراين .كنند كه هنگام موردستم قرارگرفتن طعم ظلم را دريابند مي

 گزيننـد پسنديدند، براي مردم نيز نپسندند و دادگري پيشه كننـد و از سـتم دوري    خود نمي
 .)161: (جاحظ

ثير أترين ت چراكه عدالت بيش، دكن  كيد ميأقاضي عبدالجبار نيز بر بعد عدالت اجتماعي ت
  گويد: باره مي عبدالجبار دراين گذارد. انساني مي ةر زندگي جامعدرا 

بـا ديگـران    اي از ارزش و اهميت عدالت قرار داريم كـه اولاً  يافته ما دربرابر درك كمال
با مصـالح همگـاني    ،تر تعبير امروزي يا به ،با منفعت عمومي و كند و ثانياً يدا ميارتباط پ

بـر   با عدالت است كه مـرز مصـالح همگـاني از مصـلحت فـردي مبتنـي       مرتبط است.
  .)48 ،6 تا: ج بيمعتزلي  (عبدالجبار يابد خودخواهي ذاتي تمايز مي

  
 مشورت و مشاركت در فرايند سياسي .4

از ظهور اسلام امر  .استشده توسط معتزله  هاي معرفي صاحبان انديشه از ملاكمشورت با 
هـاي زيـادي نيـز بـر اصـل       در آيه .شد ميعنوان يكي از اركان اين نظام نوپا شمرده  شورا به

چراكه مشورت با صاحبان انديشه راه خودمحوري و اسـتبداد را  ، كيد شده استأمشورت ت
 بندد. بر افراد مي

ه در ك ـد ي ـاست مشورت است. حاكم اسلامي بايام ارباب سكاز مواجب احگر ييكي د
ه دو رأى در ك ـه هرگـاه  ك ـاند  ما گفتهكزيرا ح ،ار بزرگي بدون مشورت اقدامي نكندكچ يه

حاكم نيز بايـد كسـاني را كـه     ،رو صواب نباشد. ازاين آن جز ةجينت ،ر امرى جمع شوديتدب
و امانت  ،انتيد ،مال عقل و متانت رأىكبه  صلاحيت و شايستگي مشورت داشته باشند و

 .)66: 2535 يشاه يختار(كند انتخاب  موصوف باشند

 انـد  فرما كـرده  معتزله هميشه بر اين باور بودند كه امويان افكار جبريه را در جامعه حكم
تـري   مـل بـيش  أله جاي تئنخست اسلامي اين مس ةبه بافت فكري شام در سد توجه (البته با
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هـا   گونه مشـورت و درعـين اسـتبداد اختيـار انسـان      از نگاه معتزله امويان بدون هيچ. دارد)
 مـتهم  سـفيان را بـه ايـن امـر     بن ابـي ةيمعاوجاحظ شخص  اند. دهكرازجمله موالي را سلب 

وجـود آمـده اسـت. سـنت را      او شري است كه در اسلام بـه « گويد: او مي ةكرد و دربار مي
» جبريـه در ايـام ولايـت او در عـراق ظـاهر گشـت      دعوت خود نقـض كـرده اسـت و     به

 .)1344  (جاحظ

 ـ   نيز بارها باصراحت به بني حسن بصري بـن   خصـوص حجـاج   هاميـه و كـارگزارانش ب
 .)161: 1954 مرتضيسيدهايشان حمله كرد ( دليل اعمال سياست يوسف به

هترين تا بتواند ب كندامام موظف است با اصحاب خود مشورت  ،از نظر قاضي عبدالجبار
قاضي عبدالجبار  .)53 ،1 ج تا: بيمعتزلي  (عبدالجبار امور بگيرد ةنظر و تصميم را براي ادار

شـوند   كه زودتـر خبـردار مـي    تك كساني خطاي حاكمان را تك« گويد: باره چنين مي دراين
گيرنـد،   نظر قاضي، عالمان دست حاكم را مـي  به .)91: (همان »زد كنند توانند به او گوش مي
عـزلش   ،دارند، اگر از راه حـق بيـرون رود   دهند، از باطل بازش مي هاي او را تذكر مي غلط
 .)197: (همان كنند مي

و دوري از  ،دوستي رعيت ،پروري كه حاكم بايد داشته باشد رعيت هايي از اولين ويژگي
. بـه همـين   استپروري استوار  چراكه راز بقاي سلطنت هم بر رعيتاست، ظلم و استبداد 

 الملـوك ةيحنص ـغزالـي در   ،عنـوان مثـال   بـه  .استموردتوجه  گفتمان راعي و رعيت ،دليل
ها چنين است كه چهار هزار سال اين عالم را مغان داشتند... و از بهر  اندر تاريخ« نويسد: مي

 .)82: 1361 (غزالـي  »آن بماند كه ميان رعيت عـدل كردنـدي و رعيـت را نگـاه داشـتندي     
داري است، بر  ورسوم ملك كه دربارة آداب نامه ياستسصاحب  ،سيالملك طو خواجه نظام

بـه   ،كنـد و در قالـب انـدرز    عنوان رمه ياد مـي  قشر رعيت توجه داشته و اين دسته را تحت
مـيش را از   خداوند عالم بداند كه هميشه خلفا و پادشـاهانْ « گويد: عنوان شبان مي پادشاه به

هـر  « نويسـد:  يا در جايي ديگر مـي  .)97: 1340 الملك (نظام ..».اند گرگ چگونه نگاه داشته
 .)122: (همان »او و پادشاه را از رعيت بپرسند ةشباني را بپرسند از رم

ش ي ـآرا ،تي ـش رعيدل از بـراى آسـا   مياز نظر معتزله، پادشاهان عادل و سـلطانان رح ـ 
به همين دليل  كنند تا بر رعيتشان سخت نگذرد. ها را تحمل مي ت رنجيش ولايو آرا ،تيرع

ي و مسـتبد را بـر شـهرها    أخواهد تـا حـاكم خـودر    رويان مي است كه زمخشري از فرمان
زمخشري بر اين باور است كه بايـد   تضاد است. و انسانيت در چراكه ظلم با شرع، نگمارند

 .)275 :1382 (بوعمران از شهري كه حاكم مستبد دارد خارج شد
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چراكه جبر به ، كشند نقد مي ةبوت هرگونه جبر را بهبراساس همين نظريه است كه معتزله 
  گويند: له ميئدر توجيه اين مس ،عنوان مثال به شود. ميمنجر ظلم و استبداد 

اگر خداوند ايـن ظلـم    اين ظلمي كه بر مردم نازل شده براساس قضاوقدر الهي است.
گـران   ين سـتم كرد، ا ها نازل شده است مقدر نمي نآگران بر  دست همين ستم را كه به

جـز ايـن نيسـت كـه از جانـب خـدا چنـين         دارنـد.  هـا سـتم روا   توانستند بر آن نمي
 ؛278: (همـان  نان اعمال شـود آدست همين ظالمان به  شده است كه اين ظلم به  مقدر

 .)168: 1377 العماره

بـه همـين    يندهاي سياسي معتقـد بودنـد.  امعتزله به اصل آزادي انديشه و مشارك در فر
آنان بر ايـن   ،ازسويي كردند تا شهروندان را با اين اصول اساسي آشنا سازند. سعي مي ،دليل

باور بودند كه آزادي بيان و مشاركت در امور سياسـي جـز بـا مباحثـه و تبـادل افكـار رخ       
  .استفكري معتزله استقلال فكري نيز از اهميت خاصي برخودار  ةدر منظوم نخواهد داد.

 

 گيري نتيجه. 5
كلامي اسـت كـه روش و بيـنش خـود را      ةفرقترين  ترين و مهم عتزله يكي از بزرگم ةفرق

يكي از اصول عقايد معتزله درباب دولت اسـلامي و   گرايي استوار ساخته بود. برمبناي عقل
هـاي برتـري ميـان     معتزله ملاك اهل ،طوركه ملاحظه شد همان .استن آهاي اخلاقي  بنيان
و... را موجـب واگرايـي ميـان     ،و اين تمايزات رنگ، وطن، شغلد نكش نقد مي ها را به انسان
هاي ديگري هماننـد   گرايي ملاك براي حفظ وحدت و هم ،رو ازاين د.ندان اسلامي مي ةجامع

 ةاين عناصـر شـاكل   كنند. ارائه مي را و عدم خودكامگي حاكم ،دانش و پرهيزگاري، عدالت
 مـلاك  ،از منظر معتزلـه  ،بنابراين دهند. مياصلي بنيادهاي اخلاقي دولت اسلامي را تشكيل 

  .دانستند را فاقد ارزش مي و جنسيت ،و رنگ، نژاد، قوميت ستتقوا برتري
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اسـماعيل سـعادت،    ة، ترجم ـو پاسخ معتزله به آن يدر تفكر اسلام ياراخت ةلئمس ،)1382( بوعمران
 هرمس. :تهران

 . رانياد فرهنگ ايبن :، تهران زىيم باستانى پاريتصحيح محمدابراه )، به2535(  خ شاهىيتار
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 الهلال. ةالمكتب دار :بيروت ،يهالرسائل الكلام ،)1987( عمربن بحر جاحظ،

  ، قاهره: مكتب الخانجي.الرسائل ،)1396( عمربن بحر جاحظ،
 للتعلـيم  هنـدواي  مؤسسة، قاهره: الاسلام تاريخ يو نظرات ف الطوائف ملوك)، 2012دوزي، رينهرت (

 .والثقافة
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